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نیازمند  آبی،  عرصه های  سایر  و  تالاب ها  احیا  و  حفاظت 

محلی  و جوامع  بهره برداران  به ویژه  گروداران  تمامی  مشارکت 

هدف  با  تحلیلی،  توصیفی-  پژوهش  این  براین اساس،  است؛ 

احیا  در  کشاورزان  مشارکت  موانع  واکاوی  و  شناسایی  اصلی 

دریاچه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 7100 

از زیرحوضه های  از کشاورزان در زیرحوضه مهاباد (یکی  نفر 

آبریز دریاچه ارومیه) تشکیل دادند که تعداد 364 نفر از آنها 

با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری 

از  به دست آمده  نتایج  بود.  داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد موانع مشارکت کشاورزان در 

آگاهی  قالب هفت دسته شامل عدم  ارومیه در  احیا دریاچه 

سازمان ها نسبت به مفهوم مشارکت، موانع اقتصادی و ضعف 

زیرساختی، مدیریت متمرکز و نامناسب، مسائل سیاسی و ضعف 

قانونی، موانع شناختی و آموزشی، ضعف ارتباطی و پایین بودن 

گرفتند  قرار  بهره برداران  انگیزشی  ضعف  و  اجتماعی  سرمایه 

که این هفت عامل در مجموع 65/9 درصد از واریانس موانع 

مشارکت را تبیین کردند. همچنین، نتایج اولویت بندی این عوامل 

نشان داد موانع اقتصادی و ضعف زیرساختی، مسائل سیاسی 

مفهوم  به  نسبت  سازمان ها  آگاهی  عدم  و  قانونی  ضعف  و 

داشتند؛  بیشتری  اهمیت  موانع  سایر  با  مقایسه  در  مشارکت 

براین اساس ضروری است هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری 

در راستای احیا دریاچه ارومیه با تأکید بر رفع این موانع صورت 

پذیرد.
واژه های كلیدی: حفاظت از تالاب ها، گروداران، عوامل بازدارنده، 

جوامع محلی.

Protecting and revitalizing wetlands and other water areas 
requires the participation of all stakeholders, especially water 
exploiters and local communities. Based on this fact, the present 
descriptive-analytical research was conducted with the aim of 
identifying and analyzing the barriers to farmers' participation 
in the revitalization of Lake Urmia. The statistical population 
of the research consisted of 7100 farmers in the Mahabad sub-
basin (one of the sub-basins of Lake Urmia); out of them, 364 
cases were selected as the sample using random sampling. 
The data collection tool was a researcher-made questionnaire. 
The results of the exploratory factor analysis showed that 
the barriers to the participation of farmers in the revival of 
Lake Urmia can be categorized in the form of seven factors, 
including the lack of awareness of organizations regarding the 
concept of participation, economic barriers and infrastructural 
weakness, centralized and inappropriate management, political 
issues and legal weakness, cognitive and educational barriers, 
weak communication, low social capital, and weak motivation 
of users. These seven factors could account for 65.9% of the 
variance in barriers to participation. Furthermore, the results 
of the prioritization of these factors revealed that economic 
barriers and infrastructure weakness, political issues and legal 
weakness, and lack of awareness of organizations regarding the 
concept of participation were more important in comparison to 
the other barriers. Thus, it is recommended that any program 
planning decision-making on the revival of Lake Urmia be 
aligned with an emphasis on removing these barriers.
Keywords: Protection of Wetlands, Stakeholders, Inhibitory 
Factors, Local Communities.
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مقدمه

می آید  به شمار  دریاچه شور خاورمیانه  بزرگترین  ارومیه  دریاچه 
هزار   52 حدود  مساحت  با  که   (2010 همکاران،  و   Karbassi)
کیلومترمربع به عنوان یکی از شش حوضه آبخیز اصلی کشور شناخته 
می شود (مجتهدی و همکاران، 1401). این دریاچه با داشتن زیست کره 
مهم جهانی و در عین حال یک اکوسیستم منحصربه فرد، نقش بسیار 
مهمی از نظر اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی در منطقه ایفا می کند 
 Esmaeilnezhad 2019؛ ،Zarghami و  Ebrahimi Sarindizaji)
و همکاران، 2021). باتوجه به اهمیت دریاچه ارومیه، وضعیت افت 
تراز آب دریاچه و فرایند تدریجی خشک شدن آن در سال های اخیر 
سبب ایجاد برخی مشکلات مهم محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی 
به  ویژه برای جوامع محلی پیرامون دریاچه شده است (حلاجی و 
همکاران، 1395). براین اساس، مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه 
به یکی از معضلات مهم آبی و محیط    زیستی کشور تبدیل شده و 
حفاظت از آن، توجه نهادها و سازمان های ملی و بین المللی را به 

خود جلب کرده است (اسمعیل زاده و همکاران، 1400).
از منابع  در سال های نه چندان دور بیشتر تلاش ها در حفاظت 
است؛  داشته  تمرکز  فناوری  بر  مبتنی  راه حل های  بر  عمدتاً  آب 
بااین وجود، توسعه و استفاده از فناوری های بهتر، به تنهایی کافی 
نیست (Midden و همکاران، 2007). اجرای هر طرح و پروژه ای 
در داخل حوضه های آبخیز نیازمند مشارکت گروداران و بهره برداران 
داخل آن حوضه می باشد، به شکلی که عدم توجه به گروداران، 
بسیاری از طرح های مدیریت و توسعه منابع طبیعی را با شکست 
مواجه ساخته است (دانشی و همکاران، 1396). در مدیریت بهینه 
مقابله با بحران های آب، یک رویکرد جامع لازم است که افزون بر 
مباحث فنی، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی را 
نیز مورد توجه قرار دهد. شکل گیری این رویکرد جامع، با مشارکت 
کشاورزان و سایر کاربران بخش های اساسی تصمیم گیر امکان پذیر 
است (Rezadoost  و Allahyari، 2014). بنابراین طی چند دهه 
اخیر، رویکرد مشارکت همواره به عنوان مهمترین رویکرد مورد نیاز 
برای مدیریت بهینه مسائل و مشکلات منابع طبیعی (آب و مسائل 

محیط زیستی) کشور معرفی شده است (کلاهی، 1400).
مشارکت کشاورزان که بزرگترین مصرف کننده آب در داخل کشور 
هستند، در پروژه های مربوط به مدیریت منابع آب و آبخیزداری 
امری ضروری بوده است به طوری که هرگونه برنامه ریزی بدون در 
نظرگرفتن نقش کشاورزان با شکست روبه رو خواهد شد (مولان نژاد 
و همکاران، 1395). مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه  منابع 
آب یا سایر مسائل  محیط زیستی بر اساس سه اصل استوار است: 
1ـ ظهور رویکردهای مشارکتی اهمیت جلب رضایت جامعه محلی 
را با شرکت در فرآیندهای تصمیم گیری عمومی، به ویژه در مورد 
مسائلی که مستقیماً بر رفاه آن ها تأثیر می گذارد، نشان می دهد. در 

این زمینه، مشارکت جامعه  محلی می تواند یک پایگاه اطلاعاتی مهم 
از تجربیات و ایده های کاربردی و راه حل های مرتبط و قابل قبول 
برای رفع مشکلات مربوط به آب باشد؛ 2ـ نیاز به استفاده از دانش 
بومی و نظراتی که برای حفاظت محیط زیست حیاتی می باشد و 
3ـ نیاز به اعتمادسازی عمومی، زمانی که فقدان اعتماد عمومی 
باعث اعتراض و خصومت میان کاربران منابع آب و سایر گروگزاران 
 Azizi) به منظور دستیابی به خواسته ها و منافع مختلف می شود
Khalkheili و Zamani، 2009). بنابراین، موفقیت راهکارهای احیا 
تالاب ها نیز تا حد زیادی به میزان پذیرش آن از سوی گروداران و 
سطح مشارکت آنها وابسته خواهد بود (صالح نیا و همکاران، 1397). 
باتوجه به اهمیت موضوع، مرور منابع در این زمینه گویای انجام 
مطالعات اندکی به ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می باشد. 
باتوجه به هدف پژوهش، در ادامه به طور خلاصه به مرور نتایج 
برخی از پژوهش های مرتبط داخلی و خارجی پرداخته شده است. 

امین فنک و همکاران (1402) در پژوهش خود نشان دادند اصلی ترین 
موانع حفاظت از منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل عدم 
استفاده از مشارکت واقعی گروداران در مدیریت منابع آبی، عدم 
ترویج معیشت پایدار و سازگار با منابع آبی در سطح حوضه، نبود 
انسجام کافی برای تصمیم گیری بین سطوح محلی، استانی و ملی، 
جامع نبودن قانون توزیع عادلانه آب و مدیریت بالا به پایین منابع 
آب، بودند. یعقوبی و مولان نژاد (1401)  با هدف شناسایی موانع 
مشارکت کشاورزان در برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب در 
حوضه دریاچه ارومیه (در شهرستان میاندوآب) مشخص کردند که 
مهمترین این موانع به ترتیب اهمیت شامل نامطلوب بودن وضعیت 
اقتصادی کشاورزان، بدقولی مسئولان در انجام وعده های خود برای 
کشاورزان، ناکافی بودن اعتبارات و تسهیلات کشاورزی، بی توجهی به 
نیازهای معیشتی کشاورزان، فراهم نبودن امکانات رفاهی و بهداشتی 
در منطقه، نظارت نامناسب بر حسن اجرای طرح های مدیریت 
بهینه منابع آب، دخالت ندادن مردم در مرحله طراحی پروژه های 
مشارکتی و مدیریت آب، پایین بودن روحیه همگرایی و اعتماد 
بین کشاورزان و متولیان دولتی و منطبق نبودن طرح ها با نیازها و 
شرایط کاری روستاییان، بودند. محمدی دینانی و همکاران (1401) 
در بررسی جایگاه اصل مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب از 
منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل آب، به این نتیجه رسیدند که 
عوامل اساسی مانند رفع نواقص ساختاری و قانونی، الزام به تعامل با 
بهره برداران در اجرای هر گونه طرح حفاظت و بهره برداری از منابع 
آب و همچنین الزام به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی 
طرح های توسعه منابع آب منجر به تقویت مشارکت بهره برداران 
در مدیریت عرضه و تقاضای آب می شوند. دریجانی و همکاران 
(1397) در مطالعه خود موانع اجتماعی و سازمانی مشارکت جوامع 
محلی در پروژه احیای چشم اندازهای جنگلی و تخریب یافته در 
شهرستان ریگان استان کرمان را بررسی کردند. نتایج این مطالعه 
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بودن و سپردن  تقدیرگرا  اجتماعی،  متغیرهای  بین  داد در  نشان 
امور به سرنوشت، مشکلات جوامع محلی (مانند فقر، بیکاری و 
بی سوادی) و عدم وجود علاقه در مردم به تغییر وضعیت موجود 
خود و محیط اطرافشان و در بین متغیرهای سازمانی، هزینه بر 
بودن مشارکت در پژوهش، پرمسئولیت و سخت بودن فعالیت های 
موجود در پروژه و سخت بودن شرایط دریافت وام، مهمترین موانع 
فراروی مشارکت روستاییان بودند. در پژوهش دیگری، خدری زاده 
و همکاران (1396) در بررسی موانع و زمینه های مشارکت جوامع 
محلی در مدیریت جنگل در بخش نمه شیر شهرستان بانه دریافتند 
که مردم محلی به صورت بالقوه تمایل به مشارکت در مدیریت و 
به ویژه مشارکت در برنامه های حفاظتی داشتند، اما موانعی همچون 
ذی نفع نبودن آنها در مدیریت و وابستگی شدید به جنگل، سبب 
 Wehn .کمرنگ شدن مشارکت آنها در مدیریت جنگل شده بود
بررسی مشوق ها و موانع مشارکت  و Almomani  (2019) در 
در نظام های اطلاعاتی و نظارتی محیط زیستی اجتماع محورنشان 
دادند موانع مشارکت ناشی از پیامدهای منفی مورد انتظار، عدم 
 Jones و Powlen .تایید اجتماعی و فرصت های از دست  رفته بودند
(2019) در پژوهشی پیرامون شناسایی عوامل تعیین کننده و موانع 
مشارکت بهره برداران در احیای جنگل در کاستاریکا مشخص کردند 
نبود مهارت های فنی برای کاشت درختان، تجارب ناموفق گذشته، 
ضعف در سیاست گذاری، عدم اعتقاد سازمان های ذی ربط به اهمیت 
و لزوم مشارکت دادن بهره برداران در برنامه ها، عدم اعتماد مردم 
محلی به سازمان های بیرونی و بالا بودن هزینه های اولیه احیا جنگل 
از موانع اصلی مشارکت بودند. Eskandari و همکاران (2020) 
در مطالعه ارزیابی مشارکت روستایی در مدیریت تالاب به این 
نتیجه رسیدند که میزان مشارکت روستاییان در حفاظت از تالاب ها 
تحت تاثیر متغیرهای مساحت زیر کشت، سن، اندازه خانوار، محل 
اقامت، درآمد و هنجارهای اخلاقی روستاییان بود. همچنین، نتایج 
این مطالعه حاکی از آن بود که مشارکت در حفاظت از تالاب از 
طریق موافقت نامه های یکپارچه سازی زمین برای خرده مالک ها و 
از طریق تثبیت درآمد، ظرفیت سازی، یادگیری اجتماعی و ابتکارات 
افزایش آگاهی برای کشاورزان به سمت شیوه های کشاورزی پایدار 
بهبود می یابد. Savari و همکاران  (2020) در پژوهشی پیرامون 
عوامل موثر بر مشارکت مردم محلی در مدیریت پایدار جنگل 
نشان دادند متغیرهای آموزش، گسترش روش های حفاظت از جنگل، 
نگرش مطلوب به مدیریت پایدار، کاهش وابستگی معیشتی به 
جنگل، افزایش درآمد غیرجنگلی، بهبود دانش و آگاهی بهره برداران 
و وجود کانال ها و منابع اطلاعاتی، تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان 
مشارکت کشاورزان داشتند. در نهایت، Onyenankeya و همکاران 
(2021) موانع بهره    وری مصرف آب در مناطق روستایی و حومه 
شهری آفریقای جنوبی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از 
آن بود که خانوارهای روستایی و حومه شهری، هزینه را به عنوان 

مانع اصلی برای نصب وسایل کم مصرف آب در نظر گرفته بودند. 
همچنین، نبود آموزش کافی و عدم آگاهی از مزایای استفاده از 

دستگا ه های کم مصرف از دیگر موانع حفاظت از آب بودند.
همانطور که اشاره شد، باتوجه به اهمیت دریاچه ارومیه و لزوم 
حفاظت از آن، در سال های اخیر برنامه ها و اقدامات پرشماری از 
سوی نهادها و سازمان های بین المللی در راستای حفاظت از دریاچه 
انجام گرفته است. واکاوی این برنامه ها و اقدامات حاکی ازآن است 
که عدم مشارکت به دلیل نگاه بالا به پایین و فرمایشی بودن فرآیند 
مشارکت مردم در احیا دریاچه ارومیه می باشد و در تصمیم گیری 
و برنامه ریزی نقشی برای مردم وجود ندارد که این امر در ادامه 
موجب کاهش انگیزه مشارکت عمومی، بی اعتمادی اجتماعی و در 
نهایت عدم تمایل آن ها به مشارکت در فعالیت ها می شود (ستاد 
احیا دریاچه ارومیه، 1398). در چنین شرایطی، بدیهی است که 
گروداران در حوضه آبریز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده 
و این مسئله منجر به تشدید بحران دریاچه ارومیه شده است 
(اسحاقی و همکاران، 1399). در واقع، تجربه چند ساله پروژه احیا 
دریاچه ارومیه نشان می دهد که دشوارترین مرحله کار در بخش 
اجتماعی خودنمایی می کند؛ جایی که باید با یک برنامه بلندمدت 
و جامع، ذهنیت و رفتار گروداران در جوامع محلی را تغییر داد، 
بهگونهای که هم منافع آنها و هم حقوق دریاچه به طور هم زمان 
تأمین شود. در چارچوب چنین برنامهای، برنامهریزان و دستاندرکاران 
دیگر با سازه سروکار ندارند که در مدت زمان کوتاهی ساخته و 
تحویل داده میشود، بلکه با یک پدیده انسانی مواجه هستند که 
بایستی او را قانع به تغییر رفتار و مشارکت برای احیا دریاچه ارومیه 
کنند (مؤسسه پیام آوران، 1400). آنچه مسلم است نخستین گام در 
این خصوص، بررسی زمینه ها و شیوه های افزایش مشارکت جوامع 
محلی و به ویژه شناخت و درک موانع پیشروی آنها برای مشارکت در 
احیاءدریاچه ارومیه می باشد تا بتوان بر پایه نتایج چنین مطالعاتی، 
برنامه ریزی هدفمندتر و اثربخش تری را در راستای جلب مشارکت 

جوامع محلی به عمل آورد.
هرچند، مرور شواهد تجربی نشان داد در سال های اخیر مطالعات 
مختلفی پیرامون موضوع مورد پژوهش انجام گرفته است، اما بیشتر این 
پژوهش ها بر مبنای بررسی نظرات کارشناسان و متخصصان پی ریزی 
شده و اهمیت کمتری به مطالعه دیدگاه ها و نظرات کشاورزان به 
منزله اصلی ترین گروداران حوضه آبریز دریاچه ارومیه داده اند. از 
سوی دیگر، باتوجه به گستردگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه که از 21 
زیرحوضه مختلف در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی 
و کردستان تشکیل شده است، مرور مطالعات پیشین نشان می دهد 
تاکنون پژوهش مشخصی درباره شناسایی موانع مشارکت کشاورزان 
در احیا دریاچه ارومیه در حوضه آبریز مهاباد انجام نگرفته است. 
درحالی که این منطقه یکی از مهمترین زیرحوضه های دریاچه ارومیه 
به شمار می آید. شایان ذکر است آب اختصاص داده شده به بخش 
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کشاورزی در زیرحوضه مهاباد در سال های گذشته از 137 میلیون 
مترمکعب به 90 میلیون مترمکعب کاهش یافت که این موضوع 
منجر به بروز یک تنش اساسی در منطقه شد. به نحوی که میزان 
برداشت آب از چاه های غیرمجاز و همچنین رودخانه مهاباد به طور 
محسوسی افزایش یافت که در نهایت، این افزایش برداشت تاثیر 
ویژه ای بر کاهش میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه و تالاب های 
حاشیه آن داشت. در مجموع، باتوجه به ملاحظات اشاره شده، این 
پژوهش با هدف اصلی شناسایی و تحلیل موانع مشارکت کشاورزان 
در احیا دریاچه ارومیه انجام گرفت. براین اساس، پرسش های اصلی 

این پژوهش شامل موارد زیر بودند: 
1- چه موانعی بر سر راه مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه 

در زیرحوضه آبریز مهاباد قرار دارند؟
2- در بین موانع شناسایی شده برای مشارکت کشاورزان در احیا 
دریاچه ارومیه در زیرحوضه آبریز مهاباد، کدامیک اهمیت بیشتری 

دارند؟ 

مواد و روش ها

این پژوهش در گروه تحقیقات کمی می باشد که از نظر هدف، یک 
پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اجرا، یک پژوهش 
میدانی و پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق را 
تمامی کشاورزان در زیرحوضه آبریز مهاباد دریاچه ارومیه تشکیل 
دادند که تعداد آنها در حدود 7100 بود (سازمان جهاد کشاورزی 
  Krejcieو Morgan استان آذربایجان غربی، 1395). بر اساس جدول
(1970)، تعداد 364 نفر از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی 

ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. 
در خصوص منطقه مورد مطالعه، باید اشاره شود که زیرحوضه مهاباد 
به لحاظ تقسیمات سیاسی در استان آذربایجان غربی و در شهرستان  
مهاباد واقع شده و شامل 124 روستا و یک نقطه شهری (مهاباد) 
می شود. این زیرحوضه با مساحت حدود 1502.51 کیلومترمربع، در 
جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد و از شرق به زیرحوضه سیمینه رود 
و از غرب به گادر منتهی می شود. به لحاظ موقعیت ارتفاعی این 
زیرحوضه در فاصله ارتفاعی 1270-2790 متری از سطح دریا واقع 
شده است. همچنین، زیرحوضه مهاباد یک رودخانه دائمی به نام 
مهاباد (چومی مهاباد) با طول 114 کیلومتر دارد که از دو شاخه مهم 
چومی قوره و داغه و چند سرشاخه کوچک تشکیل شده و سد مهاباد 
بر روی آن قرار دارد (ستاد احیا دریاچه ارومیه، 1398).ابزار گردآوری 
داده ها در این تحقیق پرسشنامه بود که از دو بخش مشخصه های 
فردی و حرفه ای پاسخگویان و دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه در 
خصوص میزان اهمیت موانع مشارکت در احیا دریاچه ارومیه (شامل 
40 متغیر) تشکیل شده بود که این متغیرها از طریق بررسی و مرور 
گسترده مبانی نظری و تجربی پژوهش به ویژه مطالعاتی امین فنک و 

همکاران (1402)؛ یعقوبی و مولان نژاد (1401)؛ دریجانی و همکاران 
(1397)؛ Powlen و Jones (2019) و Onyenankeya و همکاران 
(2021)، شناسایی و استخراج شده بودند. برای اندازه گیری بخش دوم، 
از طیف لیکرت پنج سطحی (از خیلی کم= 1 تا خیلی زیاد= 5) استفاده 
شد. به منظور بررسی روایی محتوایی ابزار پژوهش، پرسشنامه اولیه در 
اختیار پانلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های زنجان و ارومیه در 
رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی قرار گرفت 
و از نظر معیارهای مختلف شامل رعایت دستور زبان، دقیق و مرتبط 
بودن پرسش ها و قرار گرفتن آنها در جای مناسب خود، استفاده از 
واژه های مناسب برای پرسش ها و واضح بودن معانی آنها، مناسب 
بودن مقیاس سنجش پرسش ها، عدم ایجاد حساسیت در پاسخگویان، 
ساده بودن پرسش های طرح شده و امکان پاسخگویی آسان به آنها، 
کافی بودن کمیت و کیفیت پرسش ها و اندازه گیری جامع جنبه های 
اصلی مفاهیم مورد مطالعه، بررسی و بر اساس نظرات آنها ویرایش 
شد. همچنین، برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش  آزمون (شامل 
30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت كه مقدار آلفای كرونباخ 
محاسبه شده برای مقیاس موانع مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه 
 ،(1982) Pedhazur ارومیه در حدود 0/87 بود که بر اساس نظر
ضریب پایایی اشاره شده قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده های 
گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت و 
نتایج تحقیق در دو بخش آمار توصیفی (شامل فراوانی، درصد فراوانی، 
میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و آمار استنباطی (شامل 

تحلیل عاملی اکتشافی) ارائه شدند.
شایان ذکر است که ضریب تغییرات یک شاخص نسبی است که از 
تقسیم انحراف معیار بر میانگین به دست می آید. این شاخص امکان 
مقایسه متغیرهای مختلف را فراهم می کند؛ به این ترتیب که به 
هر اندازه مقدار ضریب تغییرات بیشتر باشد، پراکندگی مقادیر یک 
متغیر بیشتر بوده و اهمیت آن متغیر در مقایسه با سایر متغیرها 
کمتر است. بر عکس، هر چه مقدار محاسبه شده برای ضریب 
تغییرات کمتر باشد، مقادیر یک متغیر حول میانگین متمرکزتر بوده 
و اهمیت آن متغیر بیشتر خواهد بود (کلانتری، 1395). همچنین، در 
این مطالعه بهمنظور دسته بندی و تحلیل "موانع مشارکت کشاورزان 
در احیا دریاچه ارومیه"، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. 
تحلیل عاملی از روش های آماری چند متغیره جهت خلاصه کردن 
دادهها است. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از 
متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عامل های محدودی 
دسته بندی می کند. جهت انجام تحلیل اکتشافی در این مطالعه از 
روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شده 
است. هدف از تحلیل مولفه اصلی انتخاب تعداد محدودی عامل 
برای اهداف پیش بینی شده می باشد و هدف از چرخش واریماکس، 
ساده سازی ستون های ماتریس عاملی است. البته، برای تصمیم  گیری 
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در خصوص تعداد عامل های استخراج شده نیز از بین معیارهای 
مختلف ارائه شده، در این پژوهش از معیار مقدار ویژه بهره گرفته 
شد به طوری که مقدار ویژه یک و بالاتر از آن مبنای تعیین تعداد 
عامل ها قرار گرفت. افزون بر این، به منظور تشخیص مناسب بودن 
 KMO داده ها برای انجام تحلیل عاملی،  از آزمون بارتلت و شاخص
بهره گرفته شد به نحوی که معنی دار بودن آزمون بارتلت بیانگر وجود 
همبستگی بین متغیرها و در نتیجه مناسب بودن داده ها برای انجام 
تحلیل عاملی و همچنین مقادیر KMO بالای 0/7 نیز نشان دهنده 
اطمینان از کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی می باشند 

.(2019 ،Finch کلانتری، 1395؛)

نتایج و بحث

نتایج این پژوهش نشان داد میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه 
51/2 سال با انحراف معیار 2/8 بود. نزدیک به 73 درصد از پاسخگویان 
مطالعه شده، مرد بودند. از نظر تحصیلات، 89 درصد از کشاورزان 
تحصیلات دیپلم و پایین تر از آن داشتند. همچنین، 6/3درصد از 
پاسخگویان مدرک کاردانی و 4/7 درصد از آنها نیز از مدرک کارشناسی 
و بالاتر داشتند. توزیع فراوانی کشاورزان مورد مطالعه بر حسب 
پیگیری اخبار وضعیت دریاچه ارومیه در جدول (1) آورده شده است. 
براین اساس، بیشترین فراوانی (30/2 درصد) مربوط به کشاورزانی بود 

که در سطح زیاد پیگیر اخبار مرتبط با وضعیت دریاچه بودند. 
نتایج جدول (2) نشان می دهد مقدار KMO، بالای 0/7 (یعنی برابر با 
0/895) است که این یافته دلالت بر کافی بودن حجم نمونه برای انجام  
تحلیل عاملی داشت. به این ترتیب معنی داری آزمون بارتلت (جدول 
2)، نشان می دهد بین بین متغیرهای مورد تحلیل همبستگی وجود 

دارد و در نتیجه داده ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند. 
باتوجه به مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی، در ادامه با 
استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس مجموعه 
متغیرهای مرتبط با موانع مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه 
تحلیل شد. با مد نظر قرار دادن معیار مقدار ویژه بالاتر از یک برای 
استخراج عامل ها، به شرط آن که بار عاملی متغیرهای وارد شده در 

تحلیل کمتر از 0/5 نباشد، گویه های این مطالعه در نهایت در قالب 
هفت عامل اصلی دسته بندی شدند (جدول 3). از بین 40 متغیر 
اولیه، 12 متغیر به این دلیل که بار عاملی کمتر از 0/5 داشتند از 
فرایند تحلیل حذف شدند. در مجموع، هفت عامل استخراج شده 
توانستند در حدود 65/9 درصد از واریانس موانع مشارکت کشاورزان 
در احیا دریاچه ارومیه را تبیین کنند که حاکی از میزان واریانس 
مناسب تبیین شده توسط عامل های استحراج شده دارد (جدول 3). 
دریاچه  احیا  در  کشاورزان  مشارکت  موانع  دسته بندی  از  پس 
ارومیه، به منظور بررسی و واکاوی دقیقتر این موانع با استفاده از 
ضریب تغییرات اولویت بندی (بر اساس میزان اهمیت هر یک از 
عوامل مرتبط با موانع) شد (جدول 4). باتوجه به نتایج مشخص 
و  اقتصادی  موانع  استخراج شده،  عامل  بین هفت  در  که  شد 
ضعف زیرساختی، مسائل سیاسی و ضعف قانونی و عدم آگاهی 
سازمان ها نسبت به مفهوم مشارکت، به ترتیب اهمیت بیشتری 

نسبت به سایر عامل ها داشتند (جدول 4).

جدول 1- توزیع فراوانی کشاورزان برحسب میزان پیگیری اخبار 
مربوط به وضعیت دریاچه ارومیه

پیگیری اخبار وضعیت ردیف
دریاچه ارومیه

درصد فراوانی
فراوانی

215/8خیلی کم1

6116/7کم2

8924/5متوسط3

11030/2زیاد4

8322/8خیلی زیاد5

364100کل6

جدول 2- مقدار KMO و آزمون بارتلت و سطح  معنی داری

مجموعه مورد 
تحلیل

مقدار 
KMO

مقدار 
بارتلت

سطح معنی داری 
(Sig)

موانع مشارکت در 
احیا دریاچه ارومیه 

0/8954183/4400/000

جدول 4- رتبه بندی موانع مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینعامل

3/670/7250/2231موانع اقتصادی و ضعف زیرساختی

3/790/8670/2262مسائل سیاسی و ضعف قانونی

3/610/8320/2293عدم آگاهی سازمان ها نسبت به مفهوم مشارکت

3/470/8070/2304مدیریت متمرکز و نامناسب

3/750/8770/2345ضعف انگیزشی بهره برداران

3/500/8380/2376ضعف ارتباطی و پایین بودن سرمایه اجتماعی

3/230/8530/2637موانع شناختی و آموزشی
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جدول 3- موانع مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه

عامل (میزان واریانس ردیف
تبیین شده)

بار گویه ها
عاملی

عدم آگاهی سازمان ها 1
نسبت به مفهوم 

مشارکت 
(12/5 درصد)

0/895نبود سازوکارهای لازم برای مشارکت دادن کشاورزان در فعالیت های سازمان های ذی ربط

0/729عدم ارتباط مسئولین با مردم، رهبران محلی و کارشناسان مربوطه

0/653عدم آشنایی مسئولین و مدیران ذی ربط با فرآیند و روش های مشارکت

0/644عدم آگاهی مردم و مسئولین نسبت به فواید مشارکت و کار جمعی

0/638عدم ارائه آموزش در زمینه تقویت فعالیت های گروهی و مشارکتی

موانع اقتصادی و 2
ضعف زیرساختی 

(12/1 درصد)

0/793عدم دسترسی کشاورزان و گروداران کلیدی دریاچه ارومیه به منابع اعتباری

0/751عدم ارائه حمایت های مالی و تأمین بودجه طرح های مشارکتی 

0/721عدم توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشاورزان حوضه آبریز دریاچه

0/635نبود زیرساخت های مناسب کشاورزی و تجهیزات آبیاری مدرن

0/629نبود معیشت های جایگزین و گزینه های درآمدی دیگر برای کشاورزان

مدیریت متمرکز و 3
نامناسب

(10/2 درصد)

0/801عدم حضور افراد بومی و محلی در پروژه های مربوط به نجات دریاچه ارومیه

0/732مشارکت ندادن مردم و گروداران کلیدی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و پروژه های نجات دریاچه ارومیه

0/701اجرای پروژه ها با رویکرد بالا به پایین و بدون توجه به شرایط اجتماعی کشاورزان

0/614عدم تعهد و مسئولیت پذیری جامعه محلی

مسائل سیاسی و 4
ضعف قانونی (8/6 

درصد)

0/678 دخالت افراد سیاسی در انجام فعالیت های فنی مرتبط با دریاچه ارومیه

0/629چرخش و جابه جایی سریع مدیران ارگان های دولتی مرتبط با نجات دریاچه ارومیه

0/581سیاست ها و تصمیم گیری های نادرست در زمینه کشاورزی و معیشت مردم محلی ساکن در حاشیه دریاچه ارومیه 

0/566وجود قوانین دست و پاگیر جهت تغییر سیستم های آبیاری و الگوی کشت کشاورزی

موانع شناختی و 5
آموزشی

(8/4 درصد)

0/636احساس عدم تعلق افراد محلی به دریاچه ارومیه

0/588نبود فعالیت های رسانه ای منسجم در حوزه حفاظت از محیط زیست و به ویژه حفاظت از دریاچه ارومیه

0/581عدم اطلاع رسانی شفاف به کشاورزان در خصوص نتایج پروژه های مرتبط با احیا دریاچه ارومیه

0/571ضعف در برگزاری دوره های آموزشی و مشارکتی مورد نیاز کشاورزان 

ضعف ارتباطی و پایین 6
بودن سرمایه اجتماعی 

(7/2 درصد)

0/695نبود ارتباط و تعامل اثربخش بین ارگان های دولتی با جامعه محلی

0/677منفعت طلبی مجریان پروژه های احیا دریاچه ارومیه

0/670بی اعتمادی جوامع محلی نسبت به پروژه های نجات دریاچه ارومیه ناشی از تجارب شکست در پروژه های قبلی

ضعف انگیزشی 7
بهره برداران
(6/9 درصد)

0/709تعداد زیاد پروژه های مختلف و ناامیدی و خستگی کشاورزان

0/694کاهش روحیه مشارکت در بین کشاورزان

0/562ناامیدی مردم محلی از وضعیت احیا دریاچه ارومیه

برای  کشاورزان  فراروی  مانع  مهمترین  پژوهش،  نتایج  اساس  بر 
اقتصادی و ضعف  ارومیه، به مسائل  احیا دریاچه  مشارکت در 
رتبه  در  موانع  سایر  با  مقایسه  در  که  است  وابسته  زیرساختی 
نخست قرار گرفته بود. اهمیت این دسته از موانع در مطالعات 
دیگر همچون امین  فنک و همکاران (1402)، یعقوبی و مولان نژاد 
 (2019) Jones و Powlen ،(1397) (1401)، دریجانی و همکاران
و Onyenankeya و همکاران (2021) نیز تأیید شد. امین  فنک 
(1401) تأکید دارد، کشاورزان از مهمترین گروداران حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه به شمار می روند که معیشت آنها به شکل عمیقی 

به دریاچه ارومیه وابسته است. درحالی که بیشتر این کشاورزان از 
توانایی مالی ضعیفی برخوردار هستند و مشکلات معیشتی فراوانی 
دارند (دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران، 1400). از سوی دیگر، 
به دلیل افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و سایر هزینه های تولید 
در سال های اخیر، درآمد کشاورزان به شدت کاهش یافته است 
(رضائی، 1400). در مجموع، وجود مسائل اقتصادی سبب شده 
است جوامع محلی ناچار شوند تأمین معیشت و مخارج زندگی 
خود را به حفاظت از دریاچه ارومیه و منابع آب آن ترجیح دهند. 
برای نمونه، بسیاری از کشاورزان پیرامون حوضه آبریز در سال های 



57

با مخالفت هایی از سوی ساختار مدیریتی بالادست  که معمولاً 
روبه رو می شود. درحالی که حضور و مشارکت کنشگران در جریان 
برنامه ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های راهبردی بخش آب، از 
اصول غیرقابل منفک مدیریت پایدار منابع آب به شمار می آید که 
بسیاری از سازمان ها بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم آگاهی یا 
وجود پاره ای مسائل سیاسی، یا نسبت به اهمیت آن توجیه نیستند 
یا اینکه اعتقاد قلبی نسبت به آن ندارند و در نتیجه، همچنان که 
در برنامه های حفظ و احیا دریاچه ارومیه نمایان است، سازوکارهای 
لازم برای مشارکت دادن کشاورزان در برنامه ها و پروژه ها را به طور 

جدی مد نظر قرار نمی دهند. 
افزون بر عوامل اشاره شده در بالا، یکی دیگر از موانع مشارکت 
کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه، مدیریت متمرکز و نامناسب بود که 
این یافته با نتایج مطالعات امین فنک و همکاران (1402)، یعقوبی 
و مولان نژاد (1401) و خدری زاده و همکاران (1396) همخوانی 
داشت. در این خصوص، نتایج این پژوهش نشان داد بیشتر برنامه ها 
و پروژه های احیا دریاچه ارومیه با رویکرد بالا به پایین به صورت 
متمرکز و بدون همفکری و نظرخواهی از جوامع محلی مدیریت 
می شوند. به بیان دیگر، کشاورزان در برنامه ها و تصمیم گیری های 
مربوط به احیا دریاچه ارومیه، نقش بسیار کم رنگی داشته و مشارکت 
آنها به شکل موردی یا صوری و حتی در برخی موارد، فرمایشی است. 
اجرای الگوی کاشت در حوضه آبریز و طرح  نکاشت و کاهش مصرف 
40 درصد آب، ازجمله طرح هایی هستند که بدون توجه به شرایط 
اجتماعی و اقتصادی بهره برداران، تصمیم گیری و اجرا و در نهایت نیز 
با شکست و ناکامی مواجه شده اند. افزون بر این، تضاد منافع بین 
سازمان های ذی نفع و موازی کاری بین آنها از دیگر مسائل مدیریتی 
محسوب می شوند که نه تنها با اتلاف منابع همراه بوده اند بلکه 
سبب سردرگمی، بی اعتمادی و بدبینی کشاورزان نسبت به نهادها 
و سازمان های ذی ربط نیز شده اند که این مسئله نیز به نوبه خود 
منجر به عدم تعهد و مسئولیت پذیری جامعه محلی نسبت به حفظ 
و احیا دریاچه ارومیه شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، ضعف 
انگیزشی بهره برداران به عنوان یکی دیگر از موانع مشارکت کشاورزان 
در احیا دریاچه ارومیه مد نظر قرار گرفت. در این خصوص، شواهد 
گویای آن است هرچند، در سال های اخیر با تشدید روند خشک 
شدن دریاچه ارومیه، سازمان های دولتی به ویژه ستاد احیا دریاچه 
ارومیه و حتی نهادهای بین المللی بودجه های اختصاصی هنگفتی 
را برای حفظ و احیا دریاچه ارومیه و تالاب های حاشیه آن هزینه 
کرده اند، ولی از نظر کشاورزان، این هزینه ها و پروژه های اجرایی 
در متوقف کردن روند کاهشی خشک شدن دریاچه بی تاثیر بوده اند 
که همین مسئله منجر به سلب اعتماد، ناامیدی، خستگی و از بین 
رفتن انگیزه جوامع محلی نسبت به بهبود وضعیت دریاچه شده 
است. اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن تعداد زیاد برنامه ها و 
پروژه هایی که از سوی سازمان های مختلف در سطح حوضه آبریز 

اخیر سطح زیرکشت زمین های کشاورزی خود را افزایش داده اند 
یا اینکه برای کسب درآمد بیشتر به کاشت محصولات آ ب بر روی 
آورده اند که به موازات این مسئله مصرف آب بخش کشاورزی در 
سطح حوضه آبریز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این در 
شرایطی است که کشاورزان منطقه دسترسی کافی به منابع اعتباری 
دلیل مسائل  به  و  ندارند  آب  منابع  پایدار  مدیریت  لازم جهت 
احیا دریاچه  برنامه های حفظ و  اقتصادی قادر به مشارکت در 
ارومیه ازجمله فراهم کردن زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز برای 
اجرای سیستم های نوین آبیاری نیستند. به این ترتیب وجود مسائل 
اقتصادی سبب شده است بسیاری از کشاورزان توانایی ریسک برای 
تغییر شیوه معیشتی و پرداختن به سایر گزینه های درآمدی نداشته 

باشند. 
باتوجه به نتایج این پژوهش، مسائل سیاسی و ضعف قانونی از 
دیگر موانع مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه بود که 
در رتبه دوم قرار داشت. این یافته با نتایج مطالعات امین فنک 
و همکاران (1402)، یعقوبی و مولان نژاد (1401) و Powlen و 
Jones (2019) همخوانی داشت. هرچند، با شکل گیری ستاد احیا 
دریاچه ارومیه، آیین نامه ها و قوانین جدیدی در سطح حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه تدوین شد، ولی شواهد میدانی حاکی ازآن است که 
این قوانین و مقرارات ضمانت اجرایی محکمی به منظور پیشگیری 
از هدررفت آب نداشته اند. یکی از مهمترین دلایل این مسئله، به 
دخالت های سیاسی در تصمیم گیری های کلان و خرد در سطح 
حوضه برمی گردد. در واقع، چالش های حکمرانی و ضعف قوانین 
مشهود  اندازه ای  به  ارومیه  دریاچه  آبریز  در حوضه  مقررات  و 
است که این قوانین هیچ گاه برای کنترل و مدیریت درست منابع 
آب اثربخش نبوده و نتوانسته است چارچوب مشخصی را برای 
دسترسی قانونی کشاورزان به منابع آب تدوین و اجرا کند. در چنین 
شرایطی، تدوین قوانین و مقررات گوناگون نه تنها حالت بازدارندگی 
نداشته بلکه به دلیل داشتن ضمانت اجرایی بسیار ضعیف، در عمل 
به توسعه زمین های کشاورزی در کل حوضه آبریز منجر شده است.

باتوجه به نتایج این پژوهش مشخص شد که یکی از موانع اصلی 
مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه که در رتبه سوم قرار 
داشت، مربوط به عدم آگاهی سازمان ها نسبت به مفهوم مشارکت 
بود؛ این یافته با نتایج پژوهش Powlen و Jones (2019) همخوانی 
بعضاً  و  پرشمار  دلایل  صاحب نظران،  بیشتر  اعتقاد  به  داشت. 
قانع کننده ای برای عدم مشارکت یا مشارکت پایین جوامع محلی در 
فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی پروژه های مختلف کشاورزی و 
منابع طبیعی وجود دارد. در این خصوص، نباید همواره روستاییان را 
به عنوان مقصر قلمداد کرد، زیرا بسیاری از مسائل و موانع مشارکت، 
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، به دولت ها، نهادها، سازمان ها و 
عاملان اجرایی این سازمان ها مربوط می شود. اوحدی نیا (1395) 
تأکید دارد، نقطه شروع مشارکت های مردمی، تمرکززدایی است 
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دریاچه ارومیه پیاده سازی شده اند، دو چندان است. در حال حاضر 
شرایط به گونه ای است که روحیه مشارکت کشاورزان تا حدود زیادی 
از دست رفته و افراد حتی حاضر به همراهی در برنامه ها و اقداماتی 
که ممکن است اثربخش مناسبی داشته باشند، نیستند که این مسئله 

فرایند احیا دریاچه ارومیه را بسیار دشوار و پیچیده کرده است.  
در بین عوامل شناسایی شده، ضعف ارتباطی و پایین بودن سرمایه 
اجتماعی از دیگر مشکلات مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه 
ارومیه بود که رتبه ششم را به خود اختصاص داده بود؛ اهمیت 
این عامل در مطالعات امین فنک و همکاران (1402)، یعقوبی 
و مولان نژاد (1401) و Powlen  و Jones (2019) نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است. همانگونه که در قالب عامل سوم یعنی مدیریت 
متمرکز و نامناسب نیز شرح داده شد، کشاورزان به برنامه های 
سازمان های دولتی درگیر در احیا دریاچه ارومیه اعتماد چندانی 
ندارند و از آنجایی که این سازمان ها به عنوان بازوهای اجرایی ستاد 
احیا دریاچه ارومیه در سطح حوضه آبریز محسوب می شوند، این 
مسئله سبب ایجاد اختلال در برنامه های ستاد احیا به ویژه در آغاز 
فعالیت این نهاد شده بود. از طرفی مشاوران و مجریان پروژه ها در 
حین انجام فعالیت ها مانع از مشارکت واقعی کشاورزان در طراحی 
و اجرای پروژه ها شدند و حتی در بعضی موارد، با دادن وعده های 
غیرعملی و خارج از اختیارات، به دنبال پیشبرد اهداف خود بودند 
که در مجموع این مسائل سبب تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش 

تنش ها بین جوامع محلی و بخش دولتی شده است. 
در نهایت، عامل آخر در بین موانع مشارکت کشاورزان در احیا 
دریاچه ارومیه که در رتبه هفتم قرار گرفته بود، موانع شناختی 
و آموزشی بودند که اهمیت آنها در پژوهش های Eskandari و 
 Onyenankeya و همکاران (2020) و Savari ،(2020) همکاران
و همکاران (2021) نیز تأیید شده است. نتایج این پژوهش نشان 
داد در سال های اخیر احساس تعلق افراد محلی ساکن در حاشیه 
حوضه آبریز نسبت به دریاچه ارومیه کاهش یافته است که از 
دلایل عمده این مسئله می توان به وجود منابع و تأسیسات آبی 
مشترک (اعم از رودخانه، سد، خط آب رسانی، شبکه زهکشی و 
آبیاری و غیره)، رقابت برای برخورداری از سهم بیشتر از منابع آب 
ازجمله رقابت بین بالادست و پایین دست و احساس تبعیض در 
زمان و مقدار تخصیص آب و سهم آب استان ها (باتوجه به مشترک 
بودن دریاچه ارومیه بین سه استان آذربایجان های غربی و شرقی و 
کردستان)، اشاره کرد (دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران، 1400؛ 
مؤسسه پیام آوران، 1400). به این ترتیب یکی دیگر از عوامل مورد 
تأکید در قالب موانع شناختی و آموزشی مربوط به مشکلات مرتبط 
با دوره های آموزشی و مشارکتی مورد نیاز کشاورزان بود که این 
دوره ها معمولاً یا به صورت موردی و در سطح بسیار محدود برگزار 
شده و یا برای بهبود سطح دانش، نگرش و رفتار بهره برداران در 

راستای حفاظت از دریاچه ارومیه اثربخش نبوده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

و  رودخانه ها  شدن  خشک  و  تالاب ها  تخریب  تردید،  بدون 
دریاچه ها یکی از عمده ترین پیامدهای منفی بهره برداری نادرست 
و مدیریت ناپایدار منابع آب در کشور است که بارزترین نمونه 
آن مربوط به خشک شدن دریاچه ارومیه می باشد. در این زمینه، 
بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مشارکت روستاییان 
و کشاورزان در برنامه ها و اقدامات مرتبط با حفاظت از دریاچه 
ارومیه، یک مسأله حیاتی به شمار می آید که ضروری است زمینه 
لازم برای ایجاد و تقویت آن فراهم شود. با در نظر گرفتن اهمیت 
موانع مشارکت  اصلی شناسایی  با هدف  پژوهش  این  موضوع، 
کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه انجام گرفت. به طورکلی، بر پایه 
نتایج این پژوهش مشخص شد موانع مختلفی در ابعاد گوناگون 
شامل ابعاد اقتصادی، قانونی، آموزشی، مدیریتی و غیره بر سر راه 
مشارکت کشاورزان در برنامه ها و پروژه های احیا دریاچه ارومیه 
قرار داشتند که مهمترین آنها را می توان در قالب سه دسته موانع 
اقتصادی و ضعف زیرساختی، مسائل سیاسی و ضعف قانونی و 
عدم آگاهی سازمان ها نسبت به مفهوم مشارکت، برشمرد. نکته 
بسیار مهمی که بر اساس نتایج این پژوهش می  توان نتیجه گرفت، 
این است که باتوجه به تعدد موانع شناسایی شده، فرایند حفاظت و 
احیا دریاچه ارومیه به مثابه یک موضوع چند بعدی به شمار می آید 
که ضروری است تمامی ابعاد به صورت نظام مند در نظر گرفته شده 
و با در پیش گرفتن رویکردی کل گرایانه مبتنی بر مدیریت جامع و 
یکپارچه، تلاش شود تا راهکارها و مداخلات اثربخشی در راستای 
ارومیه  دریاچه  احیا  در  کشاورزان  مشارکت  فراروی  موانع  رفع 
ارائه برخی  طراحی و پیاده سازی شود. براین اساس، در ادامه به 

پیشنهادها متناسب با یافته های پژوهش پرداخته شده است: 
1- باتوجه به اهمیت موانع اقتصادی به عنوان یکی از موانع اصلی 
مشارکت کشاورزان در احیا دریاچه ارومیه و وابستگی بیش از حد 
معیشت جوامع محلی به دریاچه، پیشنهاد می شود با شناسایی 
ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف مناطق روستایی پیرامون دریاچه 
و  جایگزین  معیشت های  توسعه  جهت  نیاز  مورد  بستر  ارومیه 
تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی و منابع درآمدی خانوارهای 
در  روستاییان  مشارکت  زمینه  کردن  فراهم  طریق  از  روستایی 
فعالیت های غیرکشاورزی همچون گردشگری و بومگردی، صنایع 
دستی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات دامی و کشاورزی، صنایع 
فرش و غیره فراهم شود. به طورقطع، توسعه چنین مشاغلی می تواند 
ضمن کاهش فشار بر منابع آب و خاک، موجب بالا رفتن آستانه تحمل 
جامعه محلی در برابر نوسانات بازار محصولات کشاورزی و تغییرات 

اقلیمی (خشکسالی و دیگر پدیده های طبیعی غیرمترقبه) شود. 
2- باتوجه به اهمیت موانع شناختی و آموزشی فراروی کشاورزان 
جهت مشارکت در احیا دریاچه ارومیه و بهطور مشخص ضعف 



59

در برگزاری دورههای آموزشی و مشارکتی مورد نیاز کشاورزان، 
پیشنهاد می شود از طریق انجام نیازسنجی های مستمر به صورت 
هدفمند طراحی و اجرای دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط در 
سطح جوامع محلی پیرامون دریاچه ارومیه اقدام شود. علاوه برآن 
نشست ها،  برگزاری  مانند  ترویجی  سازوکارهای  دیگر  به  توجه 
جلسات و گردهمایی ها، اجرای برنامه های آگاهی سازی اجتماعی 
در مقیاس بزرگ به ویژه با کمک رسانه های انبوهی مانند رادیو 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  ظرفیت  از  استفاده  و  تلویزیون  و 
می توانند جهت رفع موانع شناختی و آموزشی در بین کشاورزان 

مورد مطالعه راهگشا باشند. 
3- با در نظر گرفتن اهمیت موانع مرتبط با مدیریت متمرکز و 
در  کشاورزان  مشارکت  اصلی  موانع  از  یکی  به عنوان  نامناسب 
احیا دریاچه ارومیه، پیشنهاد می شود با تعریف شفاف و هم راستا 
آبریز  حوضه  در  ذی نفع  استان  سه  اقدامات  و  برنامه ها  کردن 
دریاچه ارومیه شامل آذربایجان های غربی و شرقی و کردستان و 
همچنین سازمان ها و کنشگران مختلف درگیر در این سه استان، 
تضاد بین آنها کاهش داده شده و زمینه برای پیاده سازی مدیریت 
یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه فراهم شود. 
در این راستا ضروری است هرچه زودتر کمیته های استانی برنامه 
مدیریت زیست بومی دریاچه ارومیه که در سال 1388 به تصویب 
هیات وزیران رسیده است، برای اجرایی کردن اقدامات اولویت دار 
پیش بینی شده در برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه فعال شوند. 
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